
  
  
  
  

  هاي بختياري چامه ها و سوگ جايگاه زن در اشعار، ترانه

  پور زينت صالح

  
هاي   بودن زنان با مردان در فعاليت       همگام و همدوش  

هـاي جوامـع عـشايري        خانوادگي و اجتماعي از ويژگي    
تـر از مـردان ايفـا         حتي گاهي زنان نقـشي فعـال      . است
هرگونـه  كنند و در واقع، ستون فقرات و محور اصلي            مي

آنان علاوه بر   . شوند  تلاش و كوشش در ايل محسوب مي      
اداره زندگي زناشويي و انجـام وظـايف مـادري و اداره            
امور داخلي خانه، در تمام كارهـاي كاشـت، برداشـت،           

با همسران خود همپا و همراهند و در غياب         ... دامداري و 
آنان نيز تمام وظايف آنهـا را بـه نحـو شايـسته انجـام               

هيزم (آوري سوخت زمستاني      حتي تهيه و جمع   . دهند  مي
گفتني است  . نيز بر عهده زنان ايل است     ) و كود حيواني  

. شود  كه به هنگام كوچ، كارها و وظايف زنان بيشتر مي         
هاي  چادر، خورجين و غيره نيز از فعاليت       بافتن گليم، سياه  

  .زنان عشاير در اوقات فراغت است
تيـاري را در    هاي شاخص زنـان بخ      صفات و ويژگي  

هاي رايـج در ايـن ايـل بـه            چامه  ها و سوگ    اشعار، ترانه 
در اين اشعار، بـر مقـام و        . توان مشاهده كرد    وضوح مي 

هـاي    منزلت و حضور مستمر و مـؤثر زنـان در عرصـه           

داري و    هاي حماسي، هنري، خانه     گوناگون جامعه و جنبه   
كدبانوگري، عاطفي و حتي سياسـي آنـان تأكيـد شـده            

شدة برخـي از   بندي ادامه به مرور و بررسي طبقهدر  . است
  .پردازيم اين اشعار مي

  كدبانوگري
نوازي و  ها صراحتاً به مهمان در برخي از اشعار و ترانه     

  :داري زنان اشاره شده است كدبانوگري و هنر خانه

هاي شاخص زنان بختيـاري را  صفات و ويژگي  
هاي رايج در اين  چامه  ها و سوگ    در اشعار، ترانه  

در ايـن. توان مـشاهده كـرد      وح مي ايل به وض  
اشعار، بر مقام و منزلت و حضور مستمر و مؤثر

هـاي  هاي گوناگون جامعه و جنبه      زنان در عرصه  
داري و كدبانوگري، عاطفي  حماسي، هنري، خانه  

 .و حتي سياسي آنان تأكيد شده است
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  هر دو دس انگشتري به ري مجمه 
hardo das angoštary bere majme 

  شم جرقه كنه سي  حاضري راست اي
hâzeri râst ikone si šame jarqe 

هـاي    با دستان انگشترين خود، در سـيني      : برگردان(
بزرگ براي سپاه بزرگي كـه مهمـان او هـستند، شـام             

  .)كند حاضر مي
***  

  كنه دم  گل سردس گرچين پلو اي بي بي
bibigol sardas gerčin polo ikone dam 

  گويلس مهمونسن با صدهزار جم 
guyales mehmunesen bâ sadhezâr jam 

دار بـراي     هـاي چـين     گل با آسـتين     بي  بي: برگردان(
كنـد؛ بـرادرانش بـا صـدهزار نفـر        ها پلو دم مـي      مهمان

  .)جمعيت مهمان او هستند
***  

  كنه قاش  طلا سردس گرچين پياز اي بي بي
bibitelâ sardas gerčin pyâz ikone qâš 

  گويلس مهمونسن با صد قزلباش 
guyales mehmunesen bâ sad qezelbâš 

دار پيازهـا را      هاي چين   طلا با آستين    بي  بي: برگردان(
كند؛ چرا كه برادرانش به همراه يكصد قزلبـاش           قاچ مي 

  .)مهمان اويند

  رشادت و مبارزه زنان
پا و در كنار مردانشان به مبارزه         زنان عشاير گاه پابه   

  :خيزند برمي
   بي خانم سنگر بست به گرد مردون

bixânom sangar bast be gerde merdun 
  كنه چي شير مردون  اوچونو جنگ اي

oučunu jang ikone či širmerdun 

  وفاداري به همسر
همسرداري و وفاداري به همسر در ميان زنـان ايـل           

حتـي برخـي از ايـن       . بختياري زبانزد خاص و عام است     
زنان بر اين عقيده بودند كه پـس از مـرگ شـوهر، بـه             

در . نه وفاداري به او، هرگز مجدداً نبايد ازدواج كننـد         نشا
  :از اين دست است» 1بيت رسول«اشعار شكارگري، 

   خرده قسم دي نيكنم شي 2فر لي لي
lilifar xarde qasam di nikonom ši 

  چن ترم سيا كنم هي برم مي 
čan tarom syâ konom beorom mi 

 از  كنـد كـه پـس       نيلوفر سوگند ياد مـي    : برگردان(
مرگ همسرم ديگر ازدواج نخواهم كرد؛ جامه سـياه بـر           

  .)برم پوشانم و گيسو مي تن مي
وفاداري به همسر گاه تا حدي است كه زن بختياري          

. دهد  همسر خود را بر خانواده و طايفه خويش ترجيح مي         
اشاره كـرد   » دژ سفيد «توان به ماجراي      در اين مورد مي   

علـي خـان      كلـب «همـسر   (» بي سـتاره    بي«كه در آن،    
خواهـان  ) »علي خان دوركـي     كلب«و دختر   » بهداروند

  :پيروزي همسرش در برابر طايفه خويش است
  

                                                                             
از شكارچيان معروف بختياري بوده كه به هنگام شكار از          » رسول «.1

 .ميرد كند و درجا مي اي به پايين سقوط مي صخره
 .»نيلوفر« همان .2
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   طلا دري بناسه 1ستاره خالك
setâre xâlak telâ dori benâse 

  تر رضاسه  شكست مال بوس بيش
šekaste male boaš bištar rezâse 

ن ستاره كه حلقه در بيني و گردنبند طـلا در گـرد           (
  .)اش بيشتر رضايت دارد دارد، به شكست طايفه پدري

  مهر و عاطفه
در ابيات شـكارگري و برزگـري، بـه خـصوص در        

ها، در بسياري از موارد شـاهد اظهـار مهـر و             چامه  سوگ
هستيم كه سـابقاً    ) از جانب مادر يا فرزند    (عاطفه مادري   

. 2اي مجزا مورد بحث قرار گرفـت        به نحو موجز در مقاله    
هاي عاطفي در اشعار بختياري، اظهـار         يگر از جنبه  يكي د 

عشق و علاقه به همسر و يا اظهـار تـألم از مـرگ وي               
                                                                             

 بـر بينـي     اي كـه زنـان بـراي زيبـايي           پره يا حلقه طلايي يا نقـره       .1
 .آويزند مي
، تابستان و پـاييز     9 و   8هاي    ، سال سوم، شماره   نجواي فرهنگ :  رك .2

 .53-58، صص 87

  :هايي از اين دست توجه كنيد به نمونه. است
، همــــــسر دوم (âhbaye)» بيــــــه آه«

كـه  » داودخـان « يا   (davitxun)» خون  دويت«
كـشته شـده، از شـنيدن       » قلي منجري   االله«توسط  

شود و با اندوه      زده مي   رتخبر مرگ همسرش حي   
  :گويد مي

  سنگ سيان سايه گرهد افتو نشسته 
sange syâne sâye gerhed aftow nešaste 

  بيه بنگ ايزنه جنگ كجه وسته  آه
âhbaye bang izane jang koje vaste 

سـار غـروب      سنگ سياه كـوه در سـايه      : برگردان(
اق زند كه جنگ در كجا اتف       بيه بانگ مي    آه. نشسته است 
  .)افتاده است

  بيه چادر زيد نشست گريوست  آه
âhbaye čâder zayd nešest gerivest 

   5، داود به ليوست4زرد  به مومه3خانم جون
xânomjun be momezard dâvud be livest 

بيه چادر به سر كرد و شـروع بـه گريـه              آه: برگردان(
  .)زرد و داودخان در ليوسِت است كرد؛ خانم جان در محمد

نـسبت بـه    ) بيه  آه(ر اين بيت، همسر دوم داودخان       د
دلسوزي كرده و از اينكه بين      ) جان  خانم(همسر اول وي    

  .كند آن دو فاصله افتاده، گريه و زاري مي
  جون چادر زيد ري كرد ور پير  خانم

xânomjun be čâder zayd ri keard vor pir 

                                                                             
 . همسر اول داودخان.3
 . محمدزرد، يكي از مناطق سرزمين بختياري.4
 . يكي ديگر از مناطق سرزمين بختياري.5
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  بارالا تو نكني خانمه دلگير 
bârâlâ to nakoni xânome dalgir 

جان چادرش را سر كرد و رويش را به جانـب             خانم(
) داودخـان (بارالها خان مـرا     : امامزاده برگرداند و گفت   

  .)دلگير نكني
  .در اين بيت، عشق به همسر به خوبي مشهود است
جان   در بيتي ديگر، داودخان در آستانه مرگ به خانم        

  :گويد مي
  جون جامه بوون تو ري به قبله  خانم

xânomjun jâme buvan to ri be qeble 
  قلينه  مردمون برين بيارين االله

mardomun brin byârin allâqoline 
جان، رختخواب مرا رو به قبله بينداز؛ اي مردم،           خانم(

  .)ام را بياوريد قلي، فرزندخوانده برويد و االله

  دختران جوان متوفي
ها دختراني هـستند كـه        چامه  موضوع برخي از سوگ   

  :به عنوان نمونه. اند  سنين جواني فوت كردهدر
  ددر چادر زيد رسم بزرگون  نه

nadodar čâder zeyd rasme bozergun 
  چتره زي، خو ره به درغون  چتره زي، نيم

čatre zay, nimčatre zay, xo re be derqun 
دختر به رسم بزرگان چادر به سر كـرد و   : برگردان(
  .)خواهد به حجله برود مي

  آلات زنانه تزين
   گا  گل رنده باده ره دودنه بي بي

bibigol rande bâde re dudene gâ 

  كنه با  پيچكا سنگين، دستاس هي اي
pičakâ sangin dastâs hey ekone bâ 

گل ظرف بزرگي به دست گرفت و         بي  بي: برگردان(
هاي طلايش به     ها و حلقه    پيچك. رفت تا گاوها را بدوشد    
  .)هايش ورم كرده است  دستقدري سنگين است كه

  معرفي اجمالي زنان شجاع و مبارز بختياري

  )سردار مريم(مريم بختياري  بي بي
، دختـر   »حيـدرخان چارلنـگ   «مـريم همـسر       بي  بي

» خان چارلنگ   شيرعلي«و مادر   » خان  قلي  ايلخاني حسين «
هـاي   هاي روزگار بوده كه بسياري از ويژگـي      و از نادره  

 و   رشـادت  كـه بـه سـبب        _ي  و. مردان را داشته است   
داده » سـردار مـريم   «اش به او لقب       وخوي مبارزانه     خلق

ــد  ــول _بودن ــسياري از   در ط ــشروطه، ب ــارزات م مب
خواهان مشهور را تحت حمايـت خـويش قـرار            مشروطه
الـشعراء   ميرزاده عشقي، عارف قزوينـي، ملـك    . داده بود 

بهار، وحيد دستگردي و ديگران، هر يك به نوبـه خـود            
باكي اين زن بختيـاري سـخن         اشعارشان از تهور و بي    در  

  .اند به ميان آورده
خان، به مبارزه     مردان  مريم در كنار پسرش، علي      بي  بي

همچنين وي در جريـان مبـارزه بـا رژيـم           . پرداخت  مي
. پخـت   پهلوي، براي مبارزان و همرزمان پسرش نان مـي        

گوينــد زمــاني كــه خبــر رســيد رژيــم پهلــوي قــصد 
را دارد، وي كه   ) خان  مردان  شيرعلي(ن پسرش   داركشيد  به

هـاي درون   در خال پختن نان بود، از شدت تـأثر، هيـزم        
گاه را بر سر زد و بلافاصله براي ملاقـات پـسرش              آتش

هاي   هاي خود را با لباس      در زندان، لباس  . راهي تهران شد  



 

33

رانه
ر، ت

شعا
در ا

زن 
گاه 

جاي
 

گ
سو

ا و 
ه

 
امه

چ
 

ري
ختيا

ي ب
ها

پسرش تعويض كرد و او را از زندان فراري داده، خـود            
ــد ــدان مان ــرد. در زن ــراي ف اي آن روز كــه جــلادان ب

آينـد،    خان به درون سلول مي      داركشيدن شيرعلي مردان    به
شوند و از شدت خـشم، چـشمان      رو مي   مريم روبه   بي  با بي 

كنند و سپس پسرش را يافتـه، وي را بـه        وي را كور مي   
  .زنند دار مي

  عظيمه بي بي
خـان    ابوالقاسـم «وي دختر سردار جنـگ و همـسر         

ــگ ــارز» چارلن ــت از مب ــوده اس ــوي ب او . ان دوره پهل
. تاز بـود    شكارچي ماهر، تيرانداز خبره و سواركاري يكه      

ــع اســتان » اردل«در حــال حاضــر، وي ســاكن  از تواب

ــال ــت چهارمح ــاري اس ــه  1.وبختي ــوط ب ــعار مرب  در اش
  :كرّات از وي نام برده شده است خان به ابوالقاسم

  عظيمه ددر سردار جنگه  بي
bi azime dodar sardâre jange 

  جنگ شيرم آقا ابول سي نوم و ننگه 
jange širom âqâ abol si nomo nange 

. عظيمه دختر سـردار جنـگ اسـت         بي  بي: برگردان(
خان براي كسب نام و برداشتن ننـگ          ابوالقاسم  جنگ آقا 

  .)است
عظيمه سـفارش     بي  خان در بيتي خطاب به بي       ابوالقاسم

                                                                             
 . بوده است12/7/1379 زمان تهيه اين گزارش .1
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  :كند مي
  عظيمه  اي بنويسم به بي نامه

nâmei  benevisom be bi azime 
  زر بده تفنگ بخر جنگ وست به ديمه 

zar bede tofang bexar jang vast be dime 
نويـسم كـه      عظيمـه مـي     بـي   اي به بي    نامه: برگردان(

زرهايش را با تفنـگ معاوضـه كنـد؛ چـون در منطقـه              
  .)جنگ شده است» ديمه«

  :دگوي عظيمه نيز در بيتي خطاب به همسرش مي بي بي
  چار بالن، چار طياره، چارتا زرهپوش 

čâr bâlon, čâr tayâre, čâr tâ zerepuš 
  مو گدم تهرون مرو بم نگري گوش 

mo godom tehrun maro bem nagre guš 
ــا  : برگــردان( ــاره و چهارت ــالن، چهــار طي چهــار ب

زرهپوش؛ من به تـو گفـتم تهـران نـرو، ولـي گـوش               
  .)نكردي

 به وقـايعي كـه در تهـران         خان هم با اشاره     ابوالقاسم
  :نويسد برايش اتفاق افتاده، مي
  عظيمه  بنويسم كاغذي به بي

benevisom kâqazi be bi azime 
  بردنس تهرون خراوه ابول يكينه 

bardenes teron xarâve abol yakine 
نويـسم كـه      عظيمـه مـي     بـي   اي به بي    نامه: برگردان(

  .)شده بردند يكدانه را به تهران ويران  يكي ابوالقاسم

  جان صاحب بي بي
» السلطنه  صمصام  «و همسر   » خان  قلي  ميرزا«وي مادر   

گويند تصرف شهر اصفهان به ابتكار و       . وزير داخلي بود  

  .توصيه اين زن شجاع بختياري انجام گرفته است

  پسند ماه/ پسند  شاه بي بي
مـادر  » پـسند   ماه  بي  بي«و به روايتي    » پسند  شاه  بي  بي«

بـوده  » نامدارخان بختيـاري  «و خواهر   » خان قلي  حسين«
كـه  ) نامـدارخان (» نومـدارخان «چامـه     در سوگ . است

است، به كـّرات نـام ايـن زن         » 1ديرو«مربوط به جنگ    
  :شجاع آمده است

  پسند مينانه كند وندس به گرده  ماه/ پسند  شاه
šâhpasand maynâne kand vandes be gorde 

  ممسين مكشين زينس به پرده 
mameseyn makošin zines be parde 

پسند دستمالش را از سر باز كرد         شاه  بي  بي: برگردان(
؛ محمدحسين را نكشيد، زيـرا        و بر گردن و شانه انداخت     

  .)زنش در حجله است

  جان ماهي بي بي
و از  » خان چارلنـگ    محمدتقي«وي يكي از همسران     

پوشـيد و     لباس رزم مي  . زنان شجاع و مبارز بختياري بود     
تفنگ به دوش، محافظ همـسرش بـود و او را همراهـي             

  .كرد مي

  عروس بي بي
از زنان مبارز و دلير بختياري بود كه        » عروس  بي  بي«

» خــان چارلنــگ مــردان شــيرعلي « در كنـار همــسرش، 
                                                                             

 ـ1250در سال   ) ر آب دو(» ديرو« جنگ   .1 » انـديكا «در منطقه   . ق. ه
 .رخ داد» دوركي«و » بابادي«بين دو طايفه 
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خان، بارها و     در اشعار مربوط به شيرعلي مردان     . رزميد  مي
  :بارها از وي نام برده شده است

  تا مو كنم جنگ عروس تو كل بزن  بي
bi aros to kel bezan tâ mo konem jang 

  شمشيرم به گل زنم سي ايل چارلنگ 
šamširom be gel zanom si ile čârlang 

عروس، تو فرياد شادي بزن تـا مـن           بي  بي: برگردان(
بجنگم و شمشيرم را براي عظمت ايل چارلنگ به زمـين           

  .)بزنم
خطـاب بـه    خـان     مـردان   علـي   اين بيت از زبان شـير     

  .شود همسرش گفته مي
خـان را بـه       مردان  همچنين وقتي رژيم پهلوي شيرعلي    

  :پردازد كشد، همسرش به سوگواري مي دار مي
  عروس سر قله خداخداسه  بي

bi aros sare qale xodâxodâse 
  مردون طناب بناسه  لاش اسبيد علي

lâše esbide alimardun tanâb benâse 
ر سـرِ قلعـه خـدا خـدا         عـروس د    بـي   بي: برگردان(
  .)مردان طناب به گردن است گويد؛ جسم سفيد علي مي
  عروس سر قله سرنه پتي كرد  بي

bi aros sare qale sarene pati kard 
  عصمتي كرد  مردون بي دشمن علي

došmane alimardun biesmati kard 
عروس بر سر ديوار قلعـه سـرش را           بي  بي: برگردان(

عصمتي   حيايي و بي    مردان بي    علي باز كرد؛ چرا كه دشمن    
  .)را از حد گذراند

  عروس، تو كل بزن كل بساكي  بي
bi aros to kel bezan kel besâki 

   2، سوار ز راكي1تفنگچي ز ممصالحه
tofangči ze mamsâlehe suvâr ze râki 

 چـون زنـان طايفـه        عروس، تو هـم     بي  بي: برگردان(
صالح اسـت     محمدساكي هلهله كن كه تفنگچي از طايفه        

  .)و سوار از طايفه راكي

  ستاره بي بي
در تاريخ ايل بختياري به دو زن به اين نـام برخـورد             

  :كنيم مي
بـرادر  (» خان چارلنگ   مندني«ستاره، همسر     بي  بي. 1

مـردان نـام او       علـي   كه در بيت شير   ) خان  شيرعلي مردان 
  :آمده است

  ستاره  بنويسم كاغذي به بي
benevisom kâqazi be bisetâre 

  زر بده تفنگ بخر جنگ وست دواره 
zar bede tofang bexar jang vast devâre 

ستاره بنويسم كه طلا بدهد       بي  اي به بي    نامه: برگردان(
  .)و تفنگ بخرد؛ چون دوباره جنگ شده است

خان خطاب به همـسرش،       كه اين بيت از زبان مندني     
  .ستاره است بي بي

 ـ«ستاره، دختر     بي  بي. 2 و » خـان دوركـي     علـي   بكل
كـه بعـدها بـه عقـد        » خان بهدارونـد    علي  كلب«همسر  

در ايـل بختيـاري     . درآمـد » زراسوند  آعليداد خدَرسرخ   «
هاست كـه پـيش از وصـلت          حكايتي از وي بر سر زبان     

خـان    علي  ستاره، بين كلب    بي  خان بهداروند و بي     علي  كلب
                                                                             

 هاي طايفه چارلنگ بختياري  محمدصالح، از تيره.1
 لنگ اي از طايفه بابادي هفت   تيره.2
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. گيـرد   مـي   خان بهدارونـد جنـگ در       علي  دوركي و كلب  
خان دوركي بـه علـت برخـورداري از قـشون             علي  لبك

اي  پرتـاب از دره   (تر، غافلگير و محكوم به مرگ         ضعيف
خان بهداروند شرط رهـايي وي        علي  كلب. شود  مي) عميق

علي خان دوركي     كلب. گذارد  ستاره مي   بي  را ازدواج با بي   
برخلاف خواست قلبي خود، بـا ايـن وصـلت موافقـت            

ستاره را بـه      بي   فاتح شده بود، بي    بهداروند هم كه  . كند  مي
برد و پـس از يـك سـال از او صـاحب               طايفه خود مي  

  .شود پسري مي
ستاره را مخفيانه و به طور ناشـناس          بي  روزي پدر، بي  
فرستد تا از وضـع زنـدگي و احـوال            به ايل بهداروند مي   
فرد مزبور متوجه زنـدگي نـاآرام و        . دخترش آگاه شود  

شود و اين احـوال را        بي مي   نج بي آشفته و پر از درد و ر      

پدر نيـز   . كند  بي بازگو مي    براي پدر بي  
شود و به فكر فـرو        بسيار اندوهگين مي  

ــي ــود را  . رود م ــصميم خ ــرانجام ت س
گيرد و از جواني شجاع و سلحـشور          مي

خواهد كه به طايفه      مي» آعليداد«به نام   
خـان بهدارونـد رفتـه، شـبانه       علي  كلب
اش   يفـه پـدري   سـتاره را بـه طا       بـي   بي

بـي و     آعليداد هم شـبانه بـي     . برگرداند
خان   علي  پسرش را فراري داده، به كلب     

  .رساند دوركي مي
ستاره از بازگشت بـه طايفـه         بي  بي

خـان    علي  كلب. شود  پدري خوشحال مي  
 را از دختـر      بيند و اسمش    اش را مي    نوه

: دهـد   ستاره پاسـخ مـي    . پرسد  خود مي 
خان   علي  اين نامي بود كه كلب    . »زور«

دوركي بر اين پسر گذاشته بود تا بيانگر زور و قدرتش           
 پدر   بر .خان دوركي بكشد    علي  باشد و آن را به رخ كلب      

برد، خشمي مـستولي      مي  گذاري پي     بي كه به علت نام      بي
شــود و عنــان از كــف داده، پــسر بهدارونــد را از  مــي 

كنـد و پـس از مـدتي نيـز      اي بلنـد پرتـاب مـي        صخره
  .آورد اره را به عقد آعليداد درميست بي بي

اين حكايت در ابياتي از ايل بختياري به نظم درآمده          
  :است

  :خان دوركي از بردن دخترش علي ناراحتي كلب
  ستاره خالك طلا دري بناسه 

setare xâlak telâ dori benâse 
  علي واپشت نداسه  كلب بردسه خان

bordese xânkalbali vâpošt nadâse 
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ستاره را كـه حلقـة خالـك بـر بينـي و             : برگردان(
خان برده و ديگـر       علي  گردنبند طلا بر گردن دارد، كلب     

  .)بازنگردانده است
  :ستاره از وضعيت و احوال دخترش بي نگراني پدر بي

  ستاره خالك طلا دري به گوشس 
setâre xâlak tela dori be gušes 

   ترسم فروشس  علي كلب بردسه خان
bordese xânkalbali tarsom forušes 

ستاره را كه خالك بر بينـي و گوشـواره          : برگردان(
خان برده است و من تـرس         علي  طلا بر گوش دارد، كلب    

  .)آن را دارم كه او را بفروشد
  :بيت آعليداد

  ار خدا نصرت بده دو بيا به دستم 
ar xodâ nosrat bede dow biâ be dastom 

  استاره نه بونوم به ترك اسبم 
astâre ne bevnom be tarke asbom 

اگر خدا ياري كند و دور زمانه به دسـتم          : برگردان(
  .)بيفتد، ستاره را بر ترك اسبم خواهم نشاند

  :همچنين
  ار خدا نصرت بده دو بيا به شونم 

ar xodâ nosrat bede dow biâ be šonom 
   به ترك مونم نه بونوم ستاره

setârene bevenom be tarke monom 
اگر خدا ياري كند و چـرخ گـردون بـه           : گردانبر(

دست من بچرخد، ستاره را بـر تـرك ماديـانم خـواهم             
  .)گذاشت و باز خواهم گرداند

  ):شبيخون(بيت شووخين 
  

  بارالا احمدبلد دو بيا به دستم
bârâlâ ahmadbalad dow biâ be dastom 

  نه بونوم به ترك اسبم ستاره
setârene bevenom be tarke asbom 

بارالها، به حق امامزاده احمدبلد اگر زمانه بـه دسـتم         (
بيفتد، ستاره را بر ترك اسبم خواهم نـشاند تـا بـه ايـل               

  .)بازگردانم
***  
هاي بختياري از زنان ديگري نيز نام  در اشعار و ترانه

در ادامه به . برده شده كه هويت چندان مشخصي ندارند
  .شود چند نفر از آنها اشاره مي

  جون اتيخ/ خاتي 
بوده كه در » بختيار عرب«همسر ) خاتون(» خاتي«

  :بيت بختيار نامش آمده
  جون وا خوس اگو هو بختياره  خاتي

xâtijon vâ xos ago how baxtiâre 
  شل كنه داره اياهه  به خدا شل

be xodâ šolšol kone dare iâhe 
گويد كـه او بختيـار        جان با خود مي     خاتي: برگردان(

  .) خرامان در حال آمدن است قسم خراماناست؛ به خدا 

  گلي زهرا
، از شكارچيان معـروف ايـل       »قلي  نجف«وي همسر   

چامــه شــكارگري  بختيــاري اســت و نــامش در ســوگ
  :آمده است» قلي و فريدون نجف«

  وند اوره گرهد كو بيد ليوه  كره
kerevand ure gerhed ku bid live 
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  بارالا تو نكني زهرانه بيوه 
bârâlâ to nakoni zahrâne bive 

مه آغاز شده و آسمان ابري و كوه ديوانه         : برگردان(
  .)بارالها تو زهرا را بيوه نكني. شده است

قلي دارد كـه بـر اثـر          اين بيت اشاره به مرگ نجف     
  .ها مدفون شده است برف و بوران شديد در زير برف

  قلي مه بند ايا نجف صداي هفت
sedâye haft band iâ najafqolime 

  مه زني زهراگلي چرشت تيله
čerešte tilezani zahrâgolime 

قلي هنوز به گوش      بند نجف   آواي ني هفت  : برگردان(
طور صداي ضجه زهراگلي، همسر جـوان         رسد؛ همين   مي
  .)او

  .شود قلي بيان مي اين بيت گويا از زبان مادر نجف

  نورجهان بي بي
ــسر  ــرخ «وي همـ ــداد خدرسـ ــر » آعليـ و دختـ

  .بوده است» نخا علي كلب«

  نيستي بي بي
ــسر  ــز هم ــان آگــودرز«او ني ــواهر »خ ــوهر خ ، ش

  .است» دوركي خان  قلي حسين«

  :منابع
وشـنود بـا خـانم         تحقيقات ميداني نگارنده، گفـت     -
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،  فرهنـگ و ادبيـات بختيـاري       عبدالعلي، خسروي،   -
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